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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  بھروز سورن: فرستنده

  ٢٠٢٠ سپتمبر ١۶
  

  :طاھره کارچانی

 ی از دفتر مجازی ياد بود جانباختگان و قربانيان راه آزادی و برابر-سه نفر بودند

 :گفتم. ايم خورده : گفتند. يدئبفرما. قابل است نا : گفتم.  خورديد داشتيد شام می.  موقع مزاحم شديم  بخشيد بی می: گفتند 

سگ کی باشيم، شما را : گفتم. زنيد ما را چوب می : گفتند. شام بيچاره فقيرھا نمک ندارد.  شويد  گير نمی بخوريد، نمک 

  مچوب بزني

  
  سه نفر بودند 

  .داده است  گفت يک نفر ھم جلوی ساختمان کشيک می  ُسه نفر بودند آن طور که محرم می. سفره پھن بود که آمدند

.  کنی ی و چه میئ خواستم بدانم کجا می.  کردم  خورد و من خرد خرد گريه می خواھرت داشت می. شام نان و پنير بود

  ليخوليای ديگر که به مغزم ھجوم می خواستم بدانم دلتنگی، شادی و ھزار ما می.  انديشی خوری و به چه می چه می 

  .آوردند

 شنود اما به خواھرت گفته بودند از   ھايم که ديگر درست و حسابی نمی گوش. در که زدند خواھرت رفت در را باز کرد

  .اند وزارت اطلاعات آمده 

اما . شان بود  ھای اسلحه نداشتند شايد ھم داشتند و زير لباس. دانم کارتی، چيزی ھم نشان دادند يا نه ؟ دروغ چرا نمی

  .سيم داشت و آن دو نداشتند يکی بی. دستشان چيزی نبود

: گفتم. ايم خورده : گفتند. يدئبفرما. قابل است نا : گفتم.  خورديد داشتيد شام می.  موقع مزاحم شديم  بخشيد بی می: گفتند

سگ کی باشيم، شما را : گفتم. زنيد ما را چوب می : گفتند.  فقيرھا نمک نداردۀشام بيچار.   شويد گير نمی بخوريد، نمک 

  .چوب بزنيم
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پول بيچاره : ؟ گفتم.تان کجاست گاوصندوق :  شان پرسيد يکی.  گشتند دانم دنبال چه چيزی می نمی.  ھا گشتند و در اتاق

  .رسد فقيرھا به گاوصندوق نمی 

آيد  يادت می .  آورم ت را میشروم و ماشين ريش ترا غ کمد می  شوم و به سرا بلند می. ردماشين ھم دا: ديگری پرسيد

  .سال سوم دانشگاه بودی که خريدی

  .دھند زنند و ماشين را پس می  دھند و پوزخند می  به ھمديگر نشان می 

  .گويد حاج خانم منظور برادرمان ماشين سواری است  شان می  يکی

  انداز می دفترچه بانکی، حساب در گردش، حساب پس .  پرسد دفترچه چی ديگری می. کر اين چيزھا نبودبه ف:  گويم می

  .او به فکر اين چيزھا نبود. دانم بعيد می : گويم

 آيد کنار  و ديگری می. خواھد چيزی پيدا کند انگار می . زند  ھا را ورق می  رود سروقت کتابخانه و کتاب  شان می يکی

 گفتم فرش بخريم جلو در و  چقدر می. آيد مادر  نشيند، يادت می   بخشيد روی موکت می می: گويم می . نشيند  من می

  . ھا ھمين موکت را ھم ندارند که شب روی آن بخوابند مادر خيلی.  گفتی  خنديدی و می و تو می. ھمسايه زشت است

اون به فکر .  اش کجا بود  سازی چيت:  گويم می.  سازی ندارد چيت:  گويد  آيد می به نظرم می. جاسازی ندارد:  پرسد می

واله دروغ :  گويم می.  گذاشت ش را کجا میمنظورم اين است که اسناد مھم. نه حاج خانم:  گويد می. اين حرف ھا نبود

ھا  جز اين:  پرسد گری میدي. ش بود گذاشت و يا در کيف تابخانه میچرا، اون چيز مھمی نداشت ھر چه بود يا بالای ک

  . گويم می

  .خواھد بگرديد، ما که حرفی نداريم ھرجا را که دلتان می . صاحب اختياريد: می گويم

اھل رفت و آمد :  گويم می.  آمد رفت و کجا می ا بودند کجا می  ھدوستانش کی. از دوستانش چی:  پرسد شان می يکی 

اش  وگرنه ننه  ھمين کتاب بود که او را گرفتار کرد.  خواند  و کتاب مینبود يا سر کار بود يا نشسته بود کنار اتاق

  .کمونيست بود، باباش کمونيست بود ما کجا و کمونيست کجا

 شوی مثل  خيلی چيز فھم که شدی يا ديوانه می. آخر و عاقبت ندارد.  گفتم کمتر کتاب بخوان  آيد مادر، چقدر می يادت می

آيد چند بار ھم رفتيم قبرستان کھنه و  يادت می .  کنند  گذاری و يا سر به نيستت می يابان می سر به بدختر استاد اسدالله

  . نام و نشان را ديديم که ساواک شبانه خاک کرده بود قبرھای بی

ھمه .  کنند و خلاص يک گلوله در مغزت خالی می.  خورد مادر به قربانت برود چيزفھمی در اين مملکت به چه درد می

. بيا مادر تا داستان بر دار کردن حسنک وزير را برايت بخوانم:  گفتی  خنديدی و می و تو می.  شود ھيچ  ھا می آن کتاب

  .سر بايد قيمت داشته باشد تا به دار شود

داشت مثل رنگ به چھره ن. کند  ھا را دنبال می  خواھرت از بالکن رفتن آن.  روند  گردند و می  ھا را می کمی ديگر اتاق

  .لرزيد بيد مجنون می 

  

  


